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ناح
جلسه 4 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

در آیه شریفه « وانحوا۟ ٱیٰم منم وٱلصٰالحین من عبادِکم وامآئم » فرق روشن بین اناح و ناح را ملاحظه فرمودید؛ و
روشن شد که ما از آیه استفاده م‌کنیم که خداوند در مقام بیان اناح است و نم‌توانیم استفاده کنیم که ناح خودش ف حد

نفسه استحباب دارد. عرض کردیم بسیاری از مفسران و فقها مستحب بودن خود ناح را از آیه استفاده کردنهاند؛ اما با بیان و
توضیح که ما دادیم، روشن شد بین اینها ملازمه وجود ندارد. آن وقت در اینجا این سؤال مطرح م‌شود که آیا در قرآن کریم،

از آیات دیر قرآن، استحباب نفس ناح را م‌توانیم استفاده کنیم؟ یا آن که فقط اصل مشروعیت ناح از قرآن استفاده
مشود؟

بررس دلالت آیات قرآن بر استحباب ناح

در قرآن مجموعاً حدود بیست و چهار آیه است که در مورد ناح داریم؛ و آن مقداری که ما تتبع کردیم، آیهای که از آن بتوانیم
استحباب نفس ناح را استفاده کنیم، ظاهراً در قرآن چنین چیزی نیست. شما ببینید، اولین آیه که آیه سوم سوره نساء است،

ودَةً اٰحدِلُوا۟ فَوتَع ا فْتُمنْ خفَا ۖ ٰعبرو ثُلَٰثو َثْنم آءسّٱلن نم مَل ا طَابوا۟ محفَٱن تَٰمٱلْی طُوا۟ فتُقْس ا فْتُمنْ خاگوید: (وم
ما ملَت ایمٰنُم ۚ ذَٰل ادنَ ا تَعولُو). آیا در اینجا متوانیم بوییم آیه م‌گوید هم ناح مستحب است، هم مثن بودنش

مستحب است، و هم ثلاث بودنش و هم رباع بودنش مستحب است. آیه م‌گوید در مورد یتام‌، اگر خوف به این ندارید که ظلم
کنید، م‌توانید ی از اینها را بیرید؛ دوتا از اینها را بیرید؛ سه تا از این دختران یتیم را بیرید یا چهارتا را؛ اما نم‌توانیم نه
اصل استحباب ناح و نه حت استحباب تعدد را از آیه شریفه استفاده کنیم و ظاهر همین است. بنابراین، این مقداری که من

ی تتبع اجمال کردم، چنین چیزی که از خود قرآن کریم استحباب نفس ناح را بتوانیم استفاده کنیم، نیست.

اشال آیه سورهی آلعمران بر دلالت قرآن بر استحباب ناح

هٱل نم ةملدِّقًا بصم یحک بِیرّشبی هنَّ ٱلابِ ارحٱلْم ف ّلصی مقَآئ وهةُ وئَلٱلْم تْهدر سوره مبارکه آل عمران آمده است: (فَنَاد
وسیِدًا وحصورا ونَبِیا من الصٰلحین)ی از اوصاف که خداوند در این آیه برای یحی بیان فرموده، حصور بودن است. ی از
اشالات و شبهات که در ذهن خیلها هست، این است که اگر ناح عمل مستحب است، خداوند چرا یحی را به حصور بودن

مدح کرده است؛ راغب در مفردات حصور را معنا کرده است: «هو الممتنع عن النساء والّذی یحصر نفسه عن ذل» کس که
از زنها امتناع م‌کند و نفس خودش را محصور م‌کند؛ یعن هیچ ارتباط با زنها به نحو ارتباط شرع بر قرار نم‌کند.

ال همین بیانحد نفسه مستحب است، چرا خداوند حصور بودن او را مدح کرده است؟ جواب اول از این اش اح فاگر ن 
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است که ما گفتیم که اصلا در قرآن مستحب بودن ناح استفاده نمشود. اگر در خود قرآن استحباب ناح مضمون آیهای بود،
آن وقت این سؤال پیش م‌آمد که بوییم چیزی که در یجا خداوند فرموده مستحب است، این جا چطور م‌تواند بر خلافش آن

را به عنوان مدح برای یحی ذکر کند؛ اما وقت م‌گوییم در قرآن ناح به عنوان ی فعل مستحب مطرح نشده است، حصور
اح سنّتبا آن ندارد. مؤید این مطلب آن که روایات متعدد هست که پیامبر اکرم(ص) تصریح فرمودند الن بودن هیچ منافات

معنای «سنّت» این است که جزء سنن که خود من آوردم استحباب ناح است. اضافهی سنت به پیامبر این را تأیید مکند؛ ـ
(حالا بحثهای اصول را نم‌خواهم مطرح کنم.

در اصول م‌گوییم اینها مفهوم ندارد؛ مفهوم لقب بیریم یا مفهوم وصف بیریم که اینها را بیشتر در باب مفهوم لقب مطرح
م‌کنند و شما بفرمایید مفهوم لقب را هیچ ی از اصولها قائل نیست. ول اشعار به این دارد که ی اضافهای به پیامبر دارد.)

جواب دوم این است که حصور را به «ممتنع عن النساء» معنا ننیم؛ بله بوییم حصور یعن کس که از شهوات و اهوای
شیطان منزجر است؛ نه اینه کس که زن نم‌گیرد. جواب سوم این است که حالا این ی مدح است که مربوط به زمان خود

حضرت یحی است؛ و منافات ندارد که در زمان پیامبر خاتم(ص) ناح ی امر مستحب شده باشد. ممن است که در آن
زمان حصور بودن رجحان داشت، اما وقت که به زمان اسلام رسیدیم، آنچه که استحباب دارد ناح باشد. و کیف کان، آنچه که

دلالت خیل روشن بر استحباب ناح دارد، روایات فراوان است که در کتب فریقین از پیامبر اکرم و ائمه معصومین صادر
شده است. 

بیان مرحوم طبرس در معنای واژهی حصور

مرحوم طبرس درمجمع البیان در مورد حصور م‌گوید وهو الّذی لا یأت النساء کس که اشتهای به زن ندارد. این تفسیر را از
ابن عباس و دیران ذکر کرده است؛ و بعد، از چند نفر دیر نقل کرده است که معناه أن یحصر نفسه عن الشهوات یعن جلوی

نفس خودش را از شهوات بیرد و نذارد شهوات، نفس او را احاطه کند. 

ی معنای سوم‌هم ذکر کرده که: و قیل الحصور الذی لا یدخل ف اللعب والأباطیل کس که در لعب و اباطیل خودش را وارد
نم‌کند. وقیل هو العنین معنای چهارم حصور عنین است. اینجا دیر آن اشال که برای مطلب اول بود به طریق اول م‌آید؛

که عنین ی نقص است در انسان و مرحوم طبرس نیز به آن اشاره کرده است وهذا لا یجوز عل الأنبیاء وأنّه عیب وذم در
حال که خداوند در این آیه شریفه در مقام مدح است. به نظر ما، بهترین بیان این است که اصلا نوییم خود کتاب دلالت بر
استحباب ناح دارد تا گرفتار شویم بوییم پس با این آیه چه کنیم. این اولین مطلب است که در این آیه وجود دارد و مطلب

مهم‌ هم هست؛ که من در کتب آیات الاحام ناه کردم، دیدم کس به این مطلب تصریح کرده است. اینه گاه اینها را عرض
م‌کنم، برای این است که آقایان ی مقدار دقت بیشتری کنند، ببینند این حرف درست است یا نه؟ نه برای جهات دیر؛ و من

خودم اینطور نیست که مطلب را که عرض م‌کنم، به آن اکتفا کنم. انسان باید این مباحث را دائماً دنبال کند؛ قرآن چیزی است
که به این زودی انسان نم‌تواند به ی نتیجه روشن برسد، بوید نتیجه همین است و غیر از این نیست.! 

بیان معنای سوم برای «صالحین»

نته بعد که در این آیه قبلا اشارهای داشتیم، راجع به صالحین تاکنون دو احتمال را بیان کردیم؛ ی احتمال این که صالحین
یعن آدمهای با تقوا؛ و احتمال دوم یعن صالح برای ناح، یعن کس که م‌تواند به حقوق ناح، شرایط، لوازم و چیزهای که

اح در مجمع البیان یاح وحدود النصالح لاقامة حقوق الن آورد، قیام کند. پس، صالحین به معنای دوم، یعن‌اح بر او من
معنای سوم‌هم ذکر شده است؛ گفتهاند: معن الصلاح ههنا الایمان اگر مراد ایمان باشد، معنا این م‌شود: خداوند تبارک و
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تعال در این آیه شریفه م‌فرمایند که ایام‌ را تزویجشان (اناح) کنید و مؤمنین از عبید و اماء را ـ یعن شما در میان عبید و
شود که آیه نسبت به ایاماح کنید؛ نتیجه این مکه عنوان مؤمن دارند ـ ان اماء به غیر مؤمنها کاری نداشته باشید؛ اما آنهای

‌اطلاق دارد؛ م‌خواهند مؤمن باشند یا نباشند؛ اما به عبید و اماء که م‌رسد، چون شأنشان از بقیه در جامعه ی مقداری
پایینتر بوده، خداوند نسبت به مؤمنینشان م‌فرماید آنها را اناح کنید. پس، مجموعاً در صالحین این سه احتمال وجود دارد.

حال، نسبت به احتمال سوم، آیا این احتمال درست است یا نه؟ 

سؤال این است که چه قرینهای بر این معنا داریم؟ صالح به معنای متق آمده است، اما در لغت صالح به معنای مؤمن نداریم.
یعن صالح ی مرتبهی متأخّر از مؤمن است؛ مؤمن اگر عمل صالح انجام داد، م‌شود صالح. صالح به معنای مؤمن، نه در
لغت آمده و نه در استعمالات قرآن. هیچ وجه ندارد که صالح را به این معنا ذکر کنیم. ثانیا سؤال این است که نسبت به غیر

مؤمنین، آیا اناح آنها استحباب ندارد؟ یعن اگر مقدمات ناح غیر از مؤمنین از عبید و اماء را فراهم کردند، این اناح ی کار
معمول مثل سایر مباحات است؟

نمتوانیم به این معنا ملتزم شویم؛ نم‌شود ملتزم شد که اناح غیر مؤمنین در نظر شارع هیچ فرق نم‌کند و مثل سایر مباحات
است. لذا، این دو اشال را دارد. اشال اول این است که صالح به معنای ایمان نه در قرآن و نه در لغت ذکر نشده است؛ و
اشال دوم این است ف نفسه بعید است که صالحین را در اینجا به معنای مؤمنین معنا کنیم. نتیجه همان است که ما به تبع

مرحوم علامه، در اینجا به قرینه مناسبت حم و موضوع، صالح را به معنای دوم مگیریم؛ یعن کسان که برای اقامه حقوق
ناح صلاحیت دارند. آنها را اناح کنید. اما بحث که آن روز در خاتمه مطالب عرض کردیم، این بود که آیا اناح ی حم

مولوی وجوب است؟ که گفتیم اجماع بر خلافش است و وجوب در کار نیست. حال، آیا استحباب مولوی است یا اینه نه، «
ان یونُوا۟ فُقَرآء یغْنهِم ٱله من فَضلهۦ » قرینه بر ارشادی بودن آن است؟ مردم م‌دیدند ایام‌ یا عبید و اماء به خاطر فقر

قدرت بر ناح ندارند و لذا نم‌رفتند مقدمات ناح اینها را فراهم کنند. آیه آنها را ارشاد م‌کند که شما به خاطر فقر نترسید؛
اگر اینها فقیر باشند، خداوند اینها را از فضلش بنیاز مکند. البته اینجا ی بحث دارد که آیا این قسمت آیه ـ «أن یونوا فقراء

یغنیهم اله من فضله» م‌تواند قرینه برای ارشادی بودن باشد یا نه؟ اینجا ما از آیه استحباب اناح را بدون تردید استفاده
م‌کنیم؛ ان یونُوا۟ فُقَرآء یغْنهِم ٱله من فَضلهۦ  قرینه بر ارشادی بودن نیست. 

وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین.
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